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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

دلیل ششم یا پنجمی كه اقامه شده در فرمایشات شیخ اعظم قدس سره بر این كه عجز از توریه لازم نیست در 

تجویز شده یا امر شده، در آن موارد به كذب حالا یا صدق اكراه یا حكم اكراه. این است كه در اخباري كه 

ي قبل عبارت بود از خصوص اخباري كه دالّ است بر حلف كاذباً. این ایفهي توریه نشد. طاي به مسئلهاشاره

سایر اخبار است. این سایر اخبار است. اطلاق در سایر اخبار كه حلف كذبی و یمین كذبی نه، مثل اخباري كه 

ند كه این ها نفرمودتواند دروغ بگوید براي یك مصلحتی. در اینمورد تقیه است. یا در مورد مصالح است كه می

توانی بكنی یا امكان توریه نباشد و الا اول توریه، دروغ را براي مصلحت یا براي تقیه، وقتی بگو كه توریه نمی

ها دلیل بر این هست كه شارع به عدم توریه ترخیص داده. ولو كذب هم باشد توریه ولو اگر آن نشد این. این

ذب، اكراه صادق است ولو این كه راه توریه هم هست اكراه این كه كذب هم باشد ترخیص داده. یا نه اصلاً ك

 ها. صادق است فلذا این محرمّی را انجام نداده یا آن تجویز هست براي دروغ گفتن و امثال این

متعددي كه  يهاي قبل داده شد و جوابهایی است كه در طایفهاین طایفه هم جواب آن در حقیقت همان جواب

جایی كه اكراه جایی كه اكراه است ... حالا حاصل آن جواب ... آنجا هم هست به این كه آنجا داده شد اینآن

كه باید عجز از توریه هم داشته ي اكراه اصلاً نهفته شده در غیر حلف است خب اگر فرض كردیم كه در واژه

ن دیگر لزومی ندارد كه امام ي موضوع اخذ شده. پس بنابرایباشد. و امكان تفصیّ به توریه نباشد. خب در ناحیه

كه هیچ راه  مین استگویند اكراه، اصلاً مفروض آن هي توریه بفرمایند. وقتی میي به مسئلهعلیه السلام اشاره

شد این بود كه چون توریه بر هاي دیگري هم كه داده میفراري نیست حتی التوریه. و علاوه بر این كه آن جواب

خواهند توریه بكنند، به یك ها وقتی میخواهد و معمولاً خیلیاي میویژه خلاف طبع هست و یك آمادگی

روند. از این جهت شارع مقدس ممكن است از این جهت باشد كه شوند كه لو میتمجمج در كلامی گرفتار می

فرموده  جاها را شارع ترخیص داده نه این كه در صدق اكراه لازم نیست. نه، در صدق اكراه لازم است ولی این
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لازم نیست و حكم اكراه را علی رغم این كه لغةً صادق نیست، حكماً حكم اكراه را بار فرموده. عطوفتاً علی 

 ها پیدا نشود. و بیانات شبیه این كه ما در آن بحث قبلی داشتیم. العباد و رأفتاً علی العباد كه مشكل براي آن

 ناد نیست. ي دیگر هم قابل استبنابراین این اطلاقات ادله

الله علیه و آله و سلم هست به توریه در داستان عمار. كه این دلیل ششم: دلیل ششم، عدم تنبیه رسول خدا صلی

داستان عمار در كافی شریف آمده است و سند آن هم حالا علاوه بر این كه در كافی است سند خودش هم 

نهی، از ابواب امر به معروف، روایت دوم نقل  لابأس به، صاحب وسائل در باب بیست و نهم از ابواب امر و

 إنَِّ ع اللَّهِ عبَْدِ لِأَبیِ قُلْتُ: قاَلَ صَدقََةَ بْنِ مَسعَْدَةَ عَنْ مُسلِْمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ إبِْرَاهیِمَ بْنِ عَلیِِّ عَنْ وَ»فرموده است كه 

 الْبَرَاءةَِ إِلىَ تُدْعوَْنَ ثُمَّ فسَُبُّونیِ سَبِّی إِلىَ ستَُدْعَونَْ إنَِّكُمْ النَّاسُ أیَُّهاَ كُوفَةِالْ منِْبرَِ عَلىَ قَالَ -ع عَلیِّاً أَنَّ یرَْوُونَ النَّاسَ

 إِلىَ وْنَسَتُدْعَ إِنَّكُمْ قَالَ إِنَّمَا قاَلَ ثمَُّ -لیه السلام ع عَلیٍِّ عَلىَ النَّاسُ یَكْذِبُ ماَ أكَْثَرَ مَا فقََالَ مِنِّی تَبْرءَُوا فَلَا مِنِّی

 .«مِنِّی تبَْرَءُوا لَا وَ یَقُلْ لَمْ وَ -لی الله علیه و آله ص مُحمََّدٍ دیِنِ لعََلىَ إِنِّی وَ مِنِّی البَْرَاءَةِ إِلىَ تُدْعوَْنَ ثمَُّ فسَُبُّونیِ سَبِّی

من برائت بجویید البته  گویند ازنجویید. این را نفرمودند. فرمودند میاز من جا را هم نهی نفرمودند كه تبرء این

أَ رَأَیْتَ إِنِ اختَْارَ  السَّائلِ لَهُ فقََالَ» جور عبارت فرمود.الله علیه و آله و سلم هستم. اینمن بر دین محمد صلی

وَ ماَ » قتل كند. این به گردن او نیست كه اختیار« فَقاَلَ وَ اللَّهِ مَا ذلَِكَ علََیْهِ» این چطور است؟« الْقَتْلَ دُونَ البَْرَاءَةِ

إِلَّا  فَأنَزْلََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ فِیهِ وَ قلَْبُهُ مطُمَْئِنٌّ باِلْإیِمانِ -حَیثُْ أكَْرَههَُ أَهلُْ مَكَّةَ -لَهُ إِلَّا ماَ مَضىَ علََیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسرٍِ

عنِْدَهاَ یاَ عَمَّارُ إنِْ عَادُوا فعَدُْ فَقدَْ أنَْزلََ اللَّهُ  لی الله علیه و آلههُ النَّبیُِّ صفَقاَلَ لَ - مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبهُُ مطُمَْئِنٌّ بِالْإِیمانِ

 « مِثلَْهُ مسُْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْإِسْناَدِ قُرْبِ فیِ الْحمِیَْرِيُّ رَواَهُ وَ عُذْركََ وَ أمََركََ أَنْ تَعُودَ إِنْ عاَدُوا

ي شریفه، خب همین مطلب آمده، به این اضافه كه توي این روایت نیست كه در آن یل آیهدر مجمع البیان هم ذ

ها داستان، عمار و پدر و مادرش مكرهَ واقع شدند اما آن دو تا، تعدي كردند از این كه برائت بجویند، فلذا آن

م داد و نجات پیدا كرد بعد خواستند انجاها میكشته شدند ولی ایشان نه، ایشان به حسب ظاهر آن چیزي كه آن

اي كه پیش آمده و این الله علیه و آله و سلم در حالتی كه گریان بود از این واقعهآمد خدمت رسول خدا صلی

این  «إن عادوا فعدُ»ي مباركه مثلاً نازل شد و حضرت به ایشان فرمودند كه كاري كه انجام داده آن وقت این آیه

 هاي دیگر هست. یت نبود اما در نقلمقدمه را حالا توي این روا

براي این كه  ي به و تنبیه به توریه واجب نیست چرا؟جا اشارهحالا فرمایش شیخ اعظم این هست ولو در این

موضوع است. لازم نیست حضرت راهنمایی بكنند به جایی كه موضوع اكراه از بین برود، چون آن غافل از 

صادق است و حلال است. حضرت لازم نیست كه كاري بكنند كه موضوع بر او توریه است پس قهراً اكراه 
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اگر پیش آمد تو باید جا حضرت تنبیه بكنند به این كه از این به بعد عوض بشود. فلذا واجب نیست در این

كردي مثلاً. براي این كه خب اگر حضرت تنبیه نفرمایند آن غافلاً توریه بكنی یا همان وقت هم باید توریه می

عن التوریه است وقتی غافلاً عن التوریه است وقتی كه غافلاً عن التوریه بود قهراً اكراه در حد آن صادق است و 

 حلال است. خب لزومی از این جهت ندارد. براي او وقتی اكراه صادق بود واقعاً 

عمار دارند و از آن فرمایند از باب این كه عمار است و حضرت خیلی عمار را دوست دارند. شفقّت به اما می

جا او خارج بشود. خب این زبانطرف عمار هم خیلی ناراحت است از این كه كلامی كه معناي آن كفر است از 

نباشد اما از جهت شفقّتی كه  ولوشود كه واجب جاي این هست كه حضرت بفرمایند. یعنی آدم مطمئن می

جا شود كه اگر توریه لازم بود اینبینند. مطمئن میاي را كه حضرت در او میحضرت به او دارد و آن نارحتی

 فرمودند.باید حضرت می

 گفت فعد، إن عادوا فعد ؟؟؟مؤیّد فرمایش شما نمیس: 

 ج: چه اشكالی دارد؟ 

 س: نه من مؤیّد فرمایش شما ؟؟؟

 ... گر. چون غافل استج: نه إن عادوا فعدُ طبق حالا خودش است دی

فرمایید كه با توجه به شأن عمار و آن حالتش كنم كه اگر شما میاخیرتان را عرض میس: نه مؤیّد این فرمایش 

گویم كه با توجه به این نكته كه یعنی اگر این را فرمودند اگر ؟؟؟ من میالله دارند باید میو شفقّتی كه آقا رسول

را تكرار كن دوباره. یعنی تذكر  فرمودند فعُد، یعنی همان، همان كارشود كه دیگر نمیاضافه بكنیم بهتر می

 دادند.می

 ج: بله همین تذكر دادنش مهم است دیگر.

 گفتند فعُد، همان كار را تكرار بكن. دادند نمیس: تذكر می

ج: بله، حالا امر هم فرمودند. بلكه خدا فرموده، كه این روایت این بود أمرك أن تعود إن عادوا. همان كار كه 

 كردي.

حضرت شویم با توجه به آن خصوصیتی كه ن از عدم تذكر حضرت و تنبیه حضرت مطمئن میخب پس بنابرای

 توریه لازم نیست.در این موارد ، به عمار دارد

گیرید. خب موضوع وجوب توریه منوط به علم و التقاط باشد و سلمّنا بگیریم كما این كه دارید می س: ؟؟؟

دهد بخاطر امتناناً و شفقتاً به حال ایشان دیگر. چه ول التفاط نمیوقتی مقیدّ به التفاط است حضرت اصلاً از ا
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گویم ش نمیگوید من این را در موضوعمشكلی دارد منافاتی با شفقت ندارد. اتفاقاً. چون دوستش دارد اتفاقاً می

 د. تا آگاه و ملتفت نشود و حكم برایش نیاید. تا واجب باشد توریه بكند وجوب ؟؟؟ براي او واجب بشو

ج: نه ببینید حرف بر سر این است كه این كه در واقع عمار كافر نشده بود كه، اعتقادش را از دست نداده بود. اما 

خب  ؟جا چرا حضرت نفرمودندتفوّه به این كلامی كه معناي آن كفر است این براي او سخت بود، خب در این

 قدر ناراحتی، ...معنا را قصد نكن، تو كه این

 س: ؟؟؟

 كرد دیگر. : ناراحت بود گریه میج

ي ؟؟؟ اگر هم یك چیز را استثناء كرده از ادله« بِالْإیمان مطُمَْئِنٌّ قلَْبُهُ وَ أكُْرِهَ مَنْ»س: آقا آیه نازل شده است كه 

ست كه ما هیچ دلیلی براي آن نداریم. دیگر ؟؟؟ بخاطر اي مثلاً تعبدي درونی است مثل یك عرق رگ و ریشه

اي كه هیچ دلیلی براي آن نداریم و اصلاً واجب نیست من شفقتی كه به حال تو دارم و بر این رگ و ریشه شفقّت

 كنیم این چه استدلالی هست؟نگفتم از اطلاق ادله استفاده می

 اي؟ ج: چه اطلاق ادله

قّت چیز دیگري كرده و با توجه به حالت شفس: اطلاق دارد ادله، در مثل حال ایشان باید حضرت شفقّت می

خواهد استدلال بكند این چه اشاره نكرده واجب نیست. به این می ،نگفته پس معلوم است واجب نیست

 استدلالی هست؟ آقا واجب نیست بر ایشان، بر ایشان آیه نازل شده ؟؟؟

مورد، گوییم واجب نیست چون موضوع است این كه شیخ فرمودند اگرچه واجب نیست تنبیه در این ج: فلذا می

بلند شده نماز ظهر كند الان ظهر شده چون ما لازم نیست كه موضوع را عوض بكنیم براي مكلّف. او خیال می

اي كه وجود دارد جاي این هنوز ظهر نشده. اما از باب این خصوصیت عاطفی لازم نیست بگوییمخواند، می

، حالا كه حضرت نفرمودند توریه كن، معلوم هست كه او ناراحت است حضرت بیایند به او بفرمایند كه توریه كن

)نحل، « بِالْإیمان مطُمَْئِنٌّ قلَْبُهُ وَ أُكْرِهَ مَنْ»شود توریه كردن اشكالی ندارد، در دو جهت، یكی براي این كه می

مشمول آیه شدن  شود. و الا اگرمی« بِالْإیمان مطُمَْئِنٌّ قَلْبُهُ وَ أكُْرِهَ مَنْ»( این توریه هم نكنی، مشمول 901

 فرمودند تا این كه ...مشروط بر این بود كه نتوانی توریه بكنی، خب باید حضرت می

 یكی این كه بالاخره او ناراحت بود حالا بالاخره بیان شیخ را بخوانیم تا بعد اشكالات. حالا فعلاً ...
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ا براي او عوض بكنیم. اما از بله اگر یك كسی موضوعی بود لازم نیست ما موضوع ر حاج آقا این جا ؟؟س: 

ي شأن عمار را در نظر نگیریم از همین ترخیص و همین تطبیق و امر آیا ... غیر از شأن عمار، یعنی آن قضیه

 طوري عمل بكن.هاي بعدي هم همینگوید آقا دفعهامري كه می

آن یك حرفی است اما  گر عزائم شریعت باشد خبم؟ كند چه اشكالی داردج: خب اگر موضوع ادامه پیدا می

داند این معمولاً یك آدمی هست كه معمولاً وقتی كه اگر عزام شریعت نیست خب چه لزومی دارد؟ حالا مثلاً می

 رود كه مثلاً فرض كنید توي نافش را هم بشوید. كند یادش میغسل می

 س: ؟؟؟

ست. خب چه لزومی دارد جوري هست كسی كه غافل است خودش واقعاً درست اج: اگر غافل است و این

فرمودند توي حمام، بخشی از كمرشان آب الله علیه هست كه غسل میبگوید؟ مثل همان كه امام باقر سلام

نگرفته بود آن شخص گفت، حضرت فرمودند ما علیك؟ لزومی نداشت كه تو به من بگویی. حالا البته این دلیل 

كردند. براي این كه حالا اگر كسی را دیدي لازم آخر هم نمیدانستند و تا شود كه امام علیه السلام نمینمی

 خواستند این جهتش را به او بگویند.مینیست بگویی، 

من أنّ عدم تنبیه »فرمایند كه این استدلالی است كه مرحوم شیخ اعظم قدس سره فرموده است كه ایشان می

كرهوا علی الكفر فأبا أبواه فقتُلا و اظهر لهم عمار ما الله علیه و آله فی قضیة عمار و ابویه حیث اُالله صلیرسول

الله علیه و آله فنظرت الآیة من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اُكره و قلبه الله صلواتارادوا فجاء باكیاً الی رسول

رخیص الشارع فی یدلّ علی ت»این « الله علیه و آله إن عادوا علیك فعدالله صلیمطمئنٌ بالایمان فقال له رسول

فإنّ »هم عیبی ندارد ترك بكنی، را راه دیگري نداري، این « ترك التوریه بعد عدم امكان التفصیّ بوجهٍ آخر

الله علیه و آله بإعتبار من النبی صلی التنبیه فی المقام و إن لم یكن واجباً الا أنّه لاشكّ فی رجحانه خصوصاً

 « عمار بألفاظ الكفر من دون توریةٍ كما لایخفی و علمه بكراهة تكلّمشفقّته علی عمار 

، یك جواب كه مرحوم سید در حاشیه دارند مرحوم دادند جا به این استدلالهاي مختلفی اعاظم اینخب جواب

ها دادند الطالب و امام دارند مرحوم آقاي خوئی دارند و یك جواب رایجی است كه خیلینائینی دارند در منیة

عدم تنبیه حضرت این هست كه توریه در این مقام با این گفتار او علت این هست كه ممكن است این جواب را. 

جا كه من حرامٍ الی اي ندارد اینكند هیچ فرقی از نظر حرمت ندارد. و توریه فایدهبه این شكلی كه توریه هم نمی

ي كفر را بگوید یا با توریه واقعاً بیاید كلمه چنینیجا واقعاً در صورت اكراه اینحلالی بخواهد فرار بكند. نه، این

این  بگوید. فرقی از نظر حرمت ندارد. چرا؟ براي این كه فرمودند كه باب هتك و شتم و سبّ و امثال ذلك،
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ي معنا و بدون قصد معنا موجب كاري به این ندارد كه حتماً معنا اراده بشود. اگر لفظ تنها هم ولو بدون اراده

وجب آبروریزي بشود موجب تحقیر بشود این حرام است. حالا كسی مثلاً معاذالله به كسی خطاب هتك بشود م

، مثل این كه بگوید یا اسد، این در جمعی بكند و مثلاً بگوید یا حمار فلان، و مقصود او از حمار مثلاً شیر درنده

یك تك به این هست كه این لفظ شود این هتك. این هبیاید به یك كسی خطاب بكند و بگوید كذا، محقق می

ظاهري دارد فلذاست كه این تفوّه به كلمات كفر، و كلمات تبرّي از معاذالله خداي متعال یا از رسول خدا یا از 

ي هدي علیهم السلام این الفاظی كه معناي آن بحسب ظاهرش این است این چون مشتمل بر هتك است بر ائمه

ها، فلذا حرام است حالا چه قصد معنا بكنی شود گاهی، و اینامام سبّ هم میجاها به قول  است در بعضی سبّ

جا توریه كه همین مثالی كه عرض كردم مثلاً آن واژه را بگوید و شیر و اسد مقصود و چه نكنی، فلذا چون این

خاطر این فهمند، فلذاست بفهمند، و هتك مییك جسارتی می آنفهمند؟ از او باشد این همه از او چه می

 حضرت اشاره نفرمودند.

طور است ولی اگر اراده بكند كفر و هتك و سبّ با وري نیست نسبت هتك و سبّ اینط س: نسبت به كفر این

شود ولی كفر هم صادق است اراده نكند هتك و سبّ فرمایش شما درست است چون به ظاهر است و محقق می

 جوري نیست.این

 طور است. ج: كفر هم همین

 س: كفر مرتب بر قصد لذا او بر حرامش ؟؟؟

شود، هتك دین می ،شودج: نه، كافر شدن مترتب بر قصد است. اما این كه هتك ساحت مقدس باري تعالی می

كه  مصباح الفقاهه شاید باشدكنند كه این در یكی از تقریرات این را كه ... آقاي خوئی هم روي همین تكیه می

ها را ما بهتر ها، دیگر حالا اینعاذالله معاذالله بگوید مثلاً خدا نیست یا امثال ایناین خودش هتك است. كه م

هم ها خودش هتك است این حرام است تفوّه به این گوید اینجور الفاظ، میاست كه به زبان جاري نكنیم، این

 حرام است.

ن اُكره و قلبه بالایمان، كه بگویی لا تهتكوا اصلاً گوید لا تهتكوا بالله من بعد ایمانه الا مآیه حاج آقا نمیس: ؟؟؟ 

كه ایشان هم بخاطر « من كفر بالله من بعد ایمانه»گوید ید، آیه میآحت لاتهتكوا درمیبا تفصیّ به توریه از ت

... كفرش خودش دلش گرفته بوده آقاي عمار، من كفر بالله من بعد ایمانه، فكر نكند كافر شده الا من اُكره و قلبه 

 ندارد. ی به هتكربطكند اصلاًفقط كفر را دارد خارج می

 ج: نه، 
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ي عدم تنبیه حضرت گوییم به واسطهاي كه میخواهد بگوید كه ما ... ببینید اطلاق ادلهایشان نمی س: اصلاً

 رود من كفر است. لاتهتكوا نیست كه.آن عمومی كه سمت آن می ،خارج شده

 گوییم مثل هتك است. ... میگوییم كه این ج: نه نمی

ي عمار اصلاً بحث هتك نیست. اصلاً بحث كفر است. كفر هم پذیریم. مورد قضیهم است هتك را میبله مسلّ س:

 ارادة القلب است اخذ القلب است ایمان است قصد است. كفر به این هست. 

اي هستند كه وقتی معنا را قصد ست كه چطور الفاظ سبّ و امثال ذلك كه داراي معانیاج: نه، جواب این 

 شود این الفاظ ...احترامی میشود بیكنی هتك میمی

 پس این ثمره ندارد؟ س:

 گوییم حالا ...جاها داریم میجاها توریه هم ثمره ندارد چون نفس این ... در آنج: این

 س: نفس این الفاظ مع التوریة كفر است؟

 ج: نه كفر را الان كار ندارم. 

 آخر بحث ما الان كفر است. س: 

 كنید كه.ج: شما صبر نمی

طور در ه جاست. چجا مثل آنگوید اینجا، میي آنكند منزلهجا را تنزیل میست كه دارد ایناحرف بر سر این 

جور آن الفاظ حرمت آن دائر مدار این نیست كه حتماً ه الفاظ سبّ و ما یوجب الهتك و التحقیر و التوهین، چ

 الهتك و السبّ و التحقیر و التوهین حرام است. فلذاقصد بشود؟ اگر معنا هم قصد نشود چون یترتب علیه  معنا

جا توریه بكن، اگر كسی گفت من مجبور شدم به یك كسی فحش بدهم لازم نیست به او بگوییم آقا آن است

جا، یعنی ما از گویند مثل آنهم می جاها این هتك براي او هست. اینچون قصد معنا بكند یا نكند، هر دوي آن

جاست. نه این ادله فهمیدیم كه تنطّق به الفاظ كفر موضوعیت دارد و حرمت دارد ولو معنا را قصد نكنیم، مثل آن

 شود خود تنطّق و تفوّه به الفاظ كفر ...كه موجب كفر می

 كند درست است؟س: ولی قصد بكنی با قصد نكنی فرق می

 ها اشكال دارد. هر دوي آن كندنمی، هیچ فرق ج: نه

س: تنطّق از چه باب حاج آقا؟ تنطّق به الفاظ كفر از چه باب حرام است؟ از باب این كه خروج از ایمان لازم 

فرَ، كافر شده مناط كند من بعد ایمانه كَآید؟ اگر این است كه قطعاً همین است و بخاطر همین عمار كه فكر میمی

قطعاً تنطّق از باب خروج از ایمان با استهزاء كه یك امر ظاهري است هتك و سبّ ؟؟؟  خروج از ایمان است
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شود یك برداشت ظاهري است قطعاً مناط آن دوتاست، بله اگر بگویی تنطّق به كفر از باب این كه وهن دین می

اما از این باب نیست  بله،كنند از این باب است شان را ضایع میهایی كه مرید دین هستند دارند خود دینكه این

گوید من كفر بالله من بعد ایمانه، یعنی تنطّق كرده بخاطر خروج از ایمان كه كافر شده و این تابع قصد آیه می

جا كافر شدن واقعی هست است صد درصد. پس این ربطی به هتك و استهزاء ندارد تنطّق به كفر مناطش این

 شود.استظهار ظاهري كه بگویم وهن دین می

 یعنی كافر واقعی بشود؟ « نْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بعَْدِ إیمانهِم»َج: یعنی این كه خداي متعال فرموده 

 س: پس چی؟

 « باِلْإیمان مطُمَْئِنٌّ قلَْبُهُ وَ»ج: 

 گوید كه این كافر نشده ؟؟؟می س: الا،

 دانم، یعنی همین كه من كفر ؟؟؟خب می ج:

 شود قصد نكند، فقط هتك است لذا اگر مخلص توریه است باید بیاید بگوید. می : قصد بكند كافر همس

 ج: یعنی استثناء منقطع است؟

 س: نه اگر مخلص توریه است حتماً باید بیاید بگوید. 

 ر است؟ فَن كَمَاز استثناء « بِالْإیمان مطُمَْئِنٌّ قلَْبُهُ وَ أكُْرِهَ مَنْ»ج: استثناء منقطع است 

 جوابی است كه سید فرموده و آقایان بزرگوار متعددي فرمودند. حالا من عبارت ایشان را بخوانم. حالا این

الله علیه و آله، و هو مثل سبّ فی كونه حراماً و إن لم الله صلیأنّ ما ارادو من عمار كان هو التبري عن رسول»

الدالّ كما فی السبّ إذ التكلّم به حرامٌ و إن لم یكن یكن ذلك بقلبه فالتوریة غیر نافعةٍ فیه إذ المناط فیه هو اللفظ 

خواهد كند و میگوید حمار، حمار را در اسد استعمال میجایی كه میدر آن« قاصداً بل ولو كان قصده المدح

جوري جا ولو قصد مدح است اما با این واژه، بیاید ایناما این ؛خواهد بكندبگوید كه تو شیر هستی و مدح می

خواستم این را بگویم این هتك كرده، این سبّ شده هتك شده، ید بعد بگوید من واقعاً قصدم این بود میبگو

 این عبارت سید بود.« فإنّ المدار فیه علی الهتك فهو حاصلٌ بمجرد الكلام سواءٌ كان قاصداً أم لا»

طور فرمایشی فرمودند امام همین آقاي خوئی هم فرموده است كه... دیگر حالا عبارت ایشان را ندارم ایشان هم

 طور فرمایشی را دارند. هم همین

 ؟؟؟س: 
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الله علیه و آله و إن لم ینبهّ عماراً علی التوریة و اغفل تعلیمه ایّاها و لكنهّ من جهة ثانیاً أنّ الرسول صلی»ج: بله 

فإنّ اظهار الكفر و لو مع » ست.، جایز نیتوریه در مثال مقام مشروعیت ندارد« فی امثال المقاممشروعیتها عدم 

الفحش و اشباهها و من  التوریه محرّمٌ فی نفسه لأنهّ هتكٌ لله سبحانه و تجاسرٌ لعظمته و كذلك التكلّم بكلمة

 «البدیهی أنهّ لو جازت التوریة فی اظهار كلمة الكفر عند التقیّة لجازت مطلقاً و لو فی غیر حال التقیةّ

 س: ؟؟؟

 كار نداریم. ج: نه بابا به آیه

 گوید شأن نزول آیه است دیگر.س: آیه دارد ؟؟؟ تمام مطلب را دارد می

الله علیه و آله و سلم چرا توریه به عمار یاد ندادند؟ چطور تنبیه ج: حرف بر سر این هست كه پیغمبر اكرم صلی

است براي این تعلیم نكردند و نكردند كه توریه بكن؟ با این كه جایش این بود كه این را تعلیم بكنند جواب این 

شود جور كه كار او اشكال دارد و به اكراه تمام میجا توریه هم اشكال دارد. اگر بنا باشد هماننگفتند چون این

 توریه هم اشكال دارد. 

س: معلوم است كه توریه معتبر نیست چون اگر معتبر بود اقلّ اشكالاً هست توریه، چون هتك درست است كه 

 شود. شود ولی كفر كه بر آن مترتب نمیمترتب میبر او 

 شود حالا ببنیم. شما. بر آن كفر مترتب می ج: حالا صبر كنید

یكی مرحوم آقاي حجت  دو تا از بزرگان به این جواب اشكال كردند، این جوابی است كه سید و بزرگان دادند.

جلیل نوشتند، ایشان فرموده است كه این خلط است شان كه مرحوم آقاي تالله علیه است كه در تقریر بحثرحمة

ها درست كند. ایشان فرموده بله آني الفاظی است كه دلالت بر كفر میها، و بین مسئلهبین سبّ و فحش و این

ها چه قصد معنا بكنی و چه قصد معنا نكنی، آن ها فرمودند. آن الفاظ سبّ و فحش و دشنام و ایناست كه آن

بگوید فرعون  رتبّ است. اما مجرد تنطّق به الفاظ كفر، این اشكالی ندارد مثل كسی نقل بكند مثلاًهتك بر آن مت

الله علیه و گفت كه خدا نیست یا بگوید ابولهب تبرّي جست ... آن عین عبارتش را هم بگوید از رسول خدا صلی

واهی ببري اشكال داشته باشد باید بگویی آله و سلم، این چه عیبی دارد؟ اگر نفس این كه الفاظ كفر را بكار بخ

 گوید كه نقل كفر اشكال دارد. از مسلمات است. نقل كفر هم اشكال دارد و حال این كه احدي نمی

و فیه أنّ حرمة التكلّم بكلمة الكفر بنفسه ممنوعٌ جداً كیف و من البدیهی عدم الحرمة التكلّم بها بعنوان النقل و »

مفسدة  دخلط كلمة الكفر بالشتم و السبّ فإنّ التكلّم بألفاظهما )شتم و سبّ( لمكان وجو الإخبار و منشأ التوهم
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این فرمایش ایشان « التحقیر و التوهین فیه صار محرماً فإن لم یُقصد المعنی منه أو قُصد منها التوریة فافهم ذلك

 گویند این اشكالی ندارد.است كه می

 دارد؟ گویند اشكالس: یعنی نقل حرف را می

گوید اگر این كه شما تنطّق به لفظ كفر بكنی ولی معنا را قصد نكنی، این می ،گیردج: نه این را دارد شاهد می

 حرام باشد خب باید نقل كفر هم حرام باشد. 

 گوید؟در مورد نقل هتك ایشان چه میس: 

 شود.جا درست است چون با آن هتك میج: آن

خواهد گویند آن ؟؟؟ آن هم نمیي آقایان دارند بالاي منبر مییزید گفت ؟؟؟ همهگویند لعن ؟؟ لذا الان میس: 

هتك  گوید از جانب خودت اگر بگویی، اگر قصد بكنی یا قصد نكنی،آن میبگوید كه نقل هتك اشكال دارد 

 شود در مورد نقل صحبت نكرده ایشان.محقق می

 گوید كه ج: نكرده، ایشان دارد می

 : ؟؟؟س

دهند تا حالا ببینیم درست است یا درست ه ببینید حالا اشكال را بفهمیم كه ایشان چی دارند جواب میج: ن

گویید تنطق به لفظ كفر گویید چی؟ میگویند شما آقاي نائینی یا آقاي سید شما دارید میایشان دارند می .نیست

حرام است. جواب ما این هست كه نه این  ، اینماندمی حرام است مثل تنطقّ به لفظ شتم و سبّ و امثال ذلك

؟ نه دلیل بر حرمت آن نداریم. حرام نیست نه این كه دلیل نداریم گویید كه حرام استحرام نیست از كجا می

دانیم كه حرام نیست چون بالضرورة كسی إخبار از الفاظ كفر كسی بكند یا نقل بكند الفاظی را كه یك كسی، می

 سلّم اشكالی ندارد. كافري گفته است این م

كرد. نقل هتك هم كرد از جانب خودش گفتند صحبت میي خدا در مورد نقل صحبت نمیس: ؟؟؟ آن در بنده

اشكالی ندارد. مگر این كه یك الفاظی را شامل بشود كه آن الفاظ ... و الا نقل هتك هم اشكالی ندارد آقاي 

 گفت.داشت میي خودش نائینی در مورد تنطّق از ناحیه

 ج: ببینید نقل هتك ؟؟؟

 تفصیل دارد. س:

گفت كه این ج: نه، اگر مثلاً بگوید یك بزرگی در یك مجلسی هست بگوید من رفته بودم فلان جا، آن آقا می

 خب باز هم هتك است.حمار است 
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 طوري نیست. ي موارد ولی اینس: همه

 ج: این هتك است لازم نیست كه 

الله كنم به این كه این اشكال شاید وارد نباشد اشكال آقاي حجت رضوانض میعر .این فرمایش ایشان است

مقام نقل با مقامی كه ظاهر آن نقل  علیه با این بیانی كه ایشان گفتند. این است كه ببینید در مقام شما دلیل، اولاً

ه الفاظ كفر و لو به نحو توریه كه تفوّه بجا علم داشته باشیم ولی ما لازم نیست این كند گاهی،نیست تفاوت می

دهیم لعلّ كه حضرت شود كه، همین كه احتمال میجا كار حل نمیست یا نیست. چون با برائت كه اینهحرام 

اشكال داشته باشد. بله ممكن است كه اگر از ما سؤال بكنند  ،نفرموده از این باب باشد. شاید خود تفوّه به این

خواهیم یك مطلبی را استفاده بكنیم نكردیم برائت جاري بكنیم، اما در این مقام كه میبگوییم ... مثلاً دلیل پیدا 

ست كه در واقع ... و حال این كه اكه متوقّف است بر این كه در واقع اشكال نداشته باشد استدلال متوقف بر این 

 حضرت لازم نیست بفرمایند.  بینیم ... در واقع لعلّ حرام باشد اگر در واقع حرام باشدنه وقتی در واقع می

 ؟؟؟ س:

 گویم. ج: نه نمی

 س: ؟؟؟

فرمایید ... اما این كه اگر نقل نكرد باز حرام نیست به گویم كه در نقل و فلان كه شما میكنم میج: عرض می

 گویید حرام نیست؟ چه دلیل می

 س: چون مسلّم است.

 ج: از كجا مسلّم است؟

 ؟؟؟جا مسلّم است اگر س: ؟؟؟ آن

اي داریم روایتی داریم؟ فرمایید؟ دلیلی داریم؟ آیهجا به چه دلیل میكنید آنگویم اما اگر نقل نمیج: نقل می

 گوییم از باب عدم الدلیل و برائت است و اینظاهراً چنین چیزي نداشته باشیم اگر بخواهیم بگوییم به برائت می

هتر بود عبارت مرحوم سید یا بزرگان دیگري كه این جواب را كند البته بجا نافع نیست همین كفایت میاین

این كفایت  .دهیم این هم لعل حرام باشدجوري بفرمایند همین كه ما احتمال میجا همین كه اینفرمودند این

 كند در این كه استدلال عقیم بشود همین كه احتمال بدهیم. ولو این كه از نظر خودمان برائت جاري بكنیم. می

جا كه باز این جواب دوم از محقق نائینی اصلش هست محقق خوئی هم واب دومی كه داده شده در اینج

هم كرده، حالا آقاي نائینی  ،ي عمار، مسلّم عمار توریه كرده، هم بلد بودهفرمودند این است كه اصلاً در مسئله
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فرمایند جاري بكند، آقاي خوئی میي كفر به زبان خودش شود بدون توریه كلمهفرماید اصلاً مؤمن نمیمی

عمار با آن شخصیت با آن عظمت با آن نبوغ به تعبیر مصباح الفقاهه با نبوغی كه دارد حالا در محاضرات با 

زند راجع به شود وقتی دارد مثلاً حرفی میها دارد نمیجلالت شأنی كه دارد قدر و مقام بلندي كه در تقوا و این

ست اجوري طور كه از آن طرف اینهمان .باري تعالی را بكند قصد واقعی داشته باشد رسول خدا یا نفی مثلاً

كند از كند، ولی قصد نمیكند؟ به زبان جاري میاگر یك كافري را مجبور كنند بگویند شهادتین بگو، قصد می

ها، و رسول و اینتر از عمار، بگویند تبريّ بجوي از خدا این طرف هم به یك مؤمنی مثل عمار بلكه پایین

 كند. و هذا هو التوریه دیگر.ممكن است كه الفاظ را بگوید ولی مسلم معنا را قصد نمی

 كرده. اش همان الفاظ بوده كه گریه میدغدغهس: 

 ج: بله.

طوري است كه به حضرت حتماً جزم داریم قطع داریم كه هر مؤمنی فضلاً عن عمار كه مؤمن بالایی است این

 كند دیگر. ؟ خب آن خودش دارد توریه میچه بفرماید

 پدر و مادرش كه نگفتند.س: 

ها همین به نحو توریه هم امتناع كردند، ولی ایشان به نحو توریه امتناع نكرده. توریه كرده، ها نگفتند، آنج: آن

او حتماً توریه كرده. دادند كه توریه بكن؟ كردند او را، توجه به او میفرمایید حضرت باید تعلیم میچرا شما می

 كند فكیف به عمار. شكی نیست كه هر مؤمنی توریه می

و ثانیاً أنّ مثل عمار لایحتاج الی التنبیه لأنّ المؤمن لامحالة لایقصد »شان بكند فرمودند آقاي نائینی خدا رحمت

ضی أنّه ورّي فی ذلك و لم من أنّ جلالة قدر عمار یقت»یا ایشان فرمودند كه « معنی لفظ الكفر و لو اُكره علیه

الله علیه و آله و دینه حقیقةً و اظهر الكفر صورةً كما أنّ الكافر إذا اكُره علی یقصد الكفر و التبري من النبی صلی

 «الله علیه و آله بهاالشهادتین یبُرّي فیهما من قصد المعنی و عقد القلب علیهما و لذا لم یأمر النبی صلی

 س: ؟؟؟

 مئن بالایمان؟ حالا نه آن به نظر ...و قلبه مطج: 

 س: ؟؟؟

فرمایید حتماً توریه كرده، این وابسته است به این كه توریه كنیم این كه ببینید این كه شما میج: حالا عرض می

جور اگر توریه معناي آن این باشد كه نفس را در آن كه ظاهر آن هست استعمال نكند، اگر اینرا چه معنا كنیم. 

ها نقل كرده كه اصلاً توریه این هست كه نفس را كما این كه در فرمایش فقه العقود و این كنیم توریه را،یمعنا م
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جا فرمودند كه چی؟ فرمودند ش را، در آنانه این كه مراد جدي ،كندچه كه ظاهرش هست استعمال نمیدر آن

خواهند به كند هر دو میچه آن كه توریه میگوید گوید و الله یدي خالیه، چه آن كه دروغ میكه كسی كه می

شان این است كه آن بگوید كه من مالك لا امتلك شیئا، ولی فرق این هست كه آن كه ذهن مخاطب مراد جدي

كند این یدي خالیه كند این كه توریه میگوید این لفظ را هم در همان لاامتلك شیئاً دارد استعمال میدروغ می

جا اگر شما كند، كه همین فقط دستم چیزي ندارم. اینخلاف ظاهرش استعمال می دركند، در آن استعمال نمی

كنید؟ بله هیچ مؤمنی قصد واقعی او این نیست كه خدا نیست. اما آیا این لفظی را كه دارد توریه را چه معنا می

 كند؟ گوید این را استعمال در غیر این معناي ظاهري آن میمی

 س: ؟؟؟

جور بگوییم كه معناي توریه فلذاست كه اگر این .كنندمعمولاً توجهی هم ندارند در همان استعمال میج: بلكه 

جا حالا... ورّي یعنی ستره، یعنی آن مراد واقعی خودش گفتیم آناین هست كه یا اصلاً استعمال نكند كه ما می

، حالا یا به این هست كه اصلاً معنا را قصد و پنهان كرده، توریه در لغت یعنی پنهان كردن دادهرا مستور قرار 

 كند. كند در غیر آن كه ظاهر آن هست استعمال میكند یا اگر استعمال میكند و استعمال اصلاً نمینمی

 كنید؟ جور معنا میاین جواب دوم پس مبنی بر این است كه شما توریه را چه

ل مرحوم سید و آقاي نائینی و بزرگان آدم دو تا جواب جا من غفلت كردم گفتم آن فرمایش اول، اشكال اواین

یك جواب دیگري هم بود كه من غفلت كردم و رفتم سراغ  ،از آن داده شد یك جواب مال آقاي حجت بود

كه در النضید است كه دیگر حالا چون وقت گذشته اشكال دوم و جواب دوم كه آن فرمایش شیخ الاستاد است 

 الله.فردا ان شاء

 .پایان

 


